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شهر فرنگ

تماشاخانه

عقده  تو دلش فراوونه
نمى دونه کجا بریزه؟!

پس از ده سال اسم بدهکارانِ نجومى بانک سرمایه افشا شد

    بدهکار نجومى: بعد از ده سال اسمش افشا   مى شود!
    بدهکار معمولى: بعد از ده سال حبسش تمام مى شود!

    شهرونگ: دست و پاى ما بسته است به کاربران اینستا مى سپاریمتان!
#تا_ابد_بدهکار #شفافیت_مالى  #شهرونگ

    صفحه   رسمى «درِ توالت» براى تخلیه کاربران فضاى مجازى آغاز به کار کرد!
    هیچ آداب و ترتیبى مبین، هر چه مى خواهد دل تنگت بشین!

    ادب از که آموختى از اینستاگرام!
#وندالیسم # اینستاها_را_از_کینه ها_پاك_کنیم! #شهرونگ

آندره کاریلیو|   کارتونیست | 

پس از حمله کاربران ایرانى به اینستاگرام کافو
فیفا صفحه   اى معتبر براى عقده گشایى کاربران ایجاد کرد سيفون

حمله به پیج رونالدو! 

3 نکته مهم هســت که به نظرم رسید 
فورى درباره آن اظهارنظر کنم تا لوس تر از 

این نشده: 
یک. اول این که هم گروهى ایران با اسپانیا 
و پرتغال را به همه ملت شریف ایران تبریک 
مى گویم، چون مثل تمام ادوار جام جهانى 
دوباره ایــن دوره هم «چیزى از ارزش هاى 
ما کم نمى شــود» و همان دور مقدماتى، 
خوشحال و شاد و خندانیم، فرزندان ایرانیم! 
البته ما به تیم امیدواریــم اما به یاران تیم 
کمى مشکوك، چون مردم کم نمى گذارند 
و مثل دوره قبل، دســتاورد گرانبهایى از 
خودمان باقى مى گذاریم؛ صفحه بازیگران و 
داوران را با در و دیوار توالت عمومى اشتباه 
مى گیریــم و هرچیزى لایق مان اســت، 
مى نویسم آن  را. مثل روز گذشته که شنیدم 
 .«Stop Please» :کافو پست گذاشــته
بیشــتر مخاطبانش هم هموطنان غیور 
خودمان بوده اند که با وجود سرعت پایین 
اینترنت، با همت و مجاهدت صفحه اش را 
پیدا کردند، به کامنت کارى هاى همیشگى 
پرداختند و به قدر کافــى رزمایش آن جا 
پیاده کردند. من مطمئنم استاد خالقى اگر 
زنده بود، قطعا کلمه آخر مصرع «اى ایران،  
اى مرز پرگهر» را عوض مى کرد. شک ندارم.
دو. در فضــاى مجــازى عکســى از
لوئیس فیگو پخش شــد مبنى بر این که 
500 میلیون گرفته آمده برنامه نود. خبر را 
یکى از همکاران عزیزم مخابره کرده بود و 
کار درستى هم کرده بود. منتها ملت همیشه 
در صحنه، برداشته اند زیرعکس نوشته اند، 
چرا صداوســیما باید آن قدر به فیگو پول 
بدهد که بیاید ایران؟ در واقع از خودشــان 
نپرسیدند فیگو یا امثال فیگو پس براى چه 
باید قبول زحمت کنند و بیایند این طرفى؟! 
معلوم است که صداوســیما باید دست به 
جیب شــود. پ نه پ؟! فیگو براى بازدید از 
تله کابین آبعلى بیاید اینجا؟ یا تماشــاى 
مراسم قرعه کشى از شبکه سه؟! شانس مان 
هم آن قــدر پربار بود که تا پا گذاشــت در 
استودیو، با تیم پرقدرتش هم گروه شدیم. 
فقط با خودم گفتم، باز خوب اســت عادل 
فردوسى پور، مسى و نیمار را دعوت نکرده 
بود. والا با بخت و اقبال خاك مان، با آرژانتین 
و برزیل و پرتغال، واقعا خوش مى گذشت در 
جام جهانى! (خودم مى دانم هر سه از سید 

یک بودند، نمى خواهد سوتى بگیرى!)
سه. دیشب به ســقف اتاقم نگاه کردم 
و گفتم خدا را شــکر در خانه اى هســتم 
که به هیچ زلزله اى نــه نمى گوید. یعنى 
اگر بخواهند میزان تخریــب خانه ما را در 
زلزله اى احتمالى تخمیــن بزنند، نیاز به 
ریشتر پیشتر نیست. خانه ام خودش قبل از 
این که زمین بلزرد، مى ریزد، مى آید پایین 
که شرمنده مسائل نظام مهندسى و اینها 
نباشد، چون گاهى که به درودیوارش نگاه 
مى کنم، اصولا مصالحى نمى بینم. با تف و 
مف، گچ و ســیمانى را آب دهنى کرده اند، 
رفته بالا و آمده رسیده به خانه ما. آخرین 
طبقه هم هستم؛ طبقه اى که بدون مجوز 
ساخته شده و سیســتم تهویه آن کاملا 
با طبیعت هماهنگ اســت. زمستان ها به 
شــکل خودکار با دماى بیرون همخوانى 
پیدا مى کنــد و اگر فرش خانــه را آتش 
بزنید، باز هم گرم نمى شــود، تابستان ها 
هم ســوز آفتاب را کاملا هدایت مى کند، 
در خودش تا هیــچ کولرى حریف گرماى 
آن نباشد. از لحاظ معمارى هم فوق العاده 
اســت و ماجراى ســاخت آن پیچیدگى 
خاصى ندارد. یک بنایى داشته با کارگرش 
رد مى شه، تنگش گرفته. به طرف گفته: «تا 
من مى رم پشت اون درخت ها کارم رو بکنم، 
این جا رو بساز!» یعنى آن قدر که بچه ام با 
اسباب بازى هایش وقت مى گذارد، معمار 
این جا براى ســاختن خانه وقت نگذاشته. 
فقط گاهى زیر لب دعایش مى کنم، چون 
وقت مان تلف نمى شود. فى الفور کارمان را 
مى ســازد برویم به جرگه  ارواح بپیوندیم. 

خدای مان بیامرزد. آمین.

مركز مشاوره

جابرحسین زاده
طنزنویس

آن روز گیر داده بودم حلوا بخورم. حلواى واقعى، 
از آن سیاه ها یا قهوه اى هایى که توى مسجد یا سر 
مراسم تدفین مى چرخانند و ترجیحا نه از این مدل 
سوسولى هایى که جدیدا مى گذارند توى سینى و 
هرکدامشان اندازه یک قاشق چایخورى هم نیستند 
و دورشــان هم یک لایه نازك مثل نان دارد. از آن 
قدیمى ها دلم مى خواست که قشنگ قاشق بزنى و 
یک تکه تپل بیندازى کف دستت. یاد درگذشتگان 
قدیمى بخیر. قدیم ها همه چیز اصیل و بزرگ و زیاد 
بود. با امیدى کمرنگ، تماس گرفتم با زنم که برایم 
حلوا درست کند و طبیعتا بلد نبود و وقتى خواستم 
در مورد اشتیاقم به حلواهاى قدیم بگویم، فحش 
ناجورى داد و تلفــن را قطع کرد. فرض کنید اصلا 
یک آدم خاك برســرى توى این شهر مبتلا بشود 
به یک بیمارى غریــب و اگر حلوا بهش نرســد، 
راه هاى تنفسى اش بسته شــود و بمیرد. چه کار 
باید بکند؟ یا اصلا جنون پنهانش بزند بالا و سینى 
توى آبدارخانه را بردارد و دور بیفتد توى شرکت و 
سینى را خرد کند توى سروصورت همکارها. اساسا 
من آدم بدشانسى بوده ام همیشه. هروقت هوس 
چیزى کردم، از همان بچگى تا به حال، محال بوده 
که به دستش آورده باشم. از سه سالگى که هوس 
قرمه ســبزى مى کردم تا بیست وچهارسالگى که 
یک روزهایى دلم سِرلاك مى خواست تا آن دختر 

همســایه مان که اصلا هیچى. به منشى شرکت 
گفتم، چرخــى بزند توى اینترنــت ببیند جایى 
هست با پیک موتورى حلوا بفرستد؟ چیزى پیدا 
نشــد و براى همین زنگ زدم به مامان. «الو مامان 
ســلام. حلوا درســت کن» مامان جیغ کوتاهى 
کشید و گفت: «مُرد؟» جواب دادم: «کى؟ کى باید 
مى مرد؟» «فکر کردم رئیست که سرما خورده بود 
مرده» گفتم، متاســفانه سرماخوردگى اش خوب 
شده. بدجورى هوس حلوا کرده ام مادر. برایم درست 
مى کنى یا نه؟ جوابش منفى بود. نه به خاطر این که 
حالش را نداشته باشــد، به این دلیل که آدمیزاد 
نباید کرم بریزد و انرژى منفى از خودش ســاطع 
کند به کائنات. یعنى چى که آدم همین طور الکى 
حلوا درست کند آن هم از آن سیاه راستکى ها؟ به 
جایش اگر دلم بخواهد، مى تواند کاچى بپزد که... 
خداحافظى کردم و گوشى را گذاشتم. چه خاکى 
باید بر سرم مى ریختم؟ رفتم پیش مهندس مازیار 
که طبقه سوم شرکت کار مى کرد و کلى با هم رفیق 
بودیم. تا از در رفتم تو و خواستم بهش سلام کنم، 
بلند شد داد زد: «بهَ داش میتى. مخلصیم. این طرفا، 
قدم رنجه فرمودین. چه خبرا داش میتى؟ بیا اینجا، 
بیا بشین» بنده خدا از بس سرش شلوغ بود، اسمم 
را اشتباهى به جاى فرامرز مى گفت مهدى. هر دفعه 
هم کل همکارهاش مى خندیدند. یکى از خانم هاى 
تپل طبقه سوم آن قدر مى خندید که مى افتاد به 
سکسکه و بعد از ترسِ بندنیامدن سکسکه گریه اش 
مى گرفت. مازیار هر دفعه اســمم را یک چیز صدا 
مى زد از شدت حواس پرتى. یک مدتى مغزش قفل 

کرده بود و تا من را مى دید، داد مى زد: «مجید!» بعد 
هم هرهر مى خندید. نشستم روى صندلى کنار میز 
مازیار. گفتم: «داغونم آقا مازیار. دلم حلوا مى خواد» 
مازیار بلند شد دستم را گرفت و من هم ایستادم و 
نگاه کردیم توى چشم هاى هم و مازیار گفت، باید 
هر چیزى را از ته دل بخواهــى آقا مهدى. خودم 
برایت جور مى کنم. فقط اول باید برایمان صداى 
هلى کوپتر دربیاورى. اصلا حال و حوصله تقلید صدا 
نداشتم ولى مازیار آن قدر اصرار کرد و بقیه همکارها 
هم خواهش کردند و ســوت زدند که دستهام را از 
دو طرف باز کردم و شروع کردم به درآوردن صداى 
ترتر و چرخیــدن دور خودم. چرخیــدم و از بس 
صداى بلندشدن و اوج گرفتن هلى کوپتر را دقیق 
اجرا کردم که همه شــروع کردند به دست زدن و 
خانم تپل هم که از شدت خنده جیغ مى کشید، 
آن قدر خندید و وســط قهقهه هایش گفت خدا 
مرگت بــده مازیار و آن قدر با کف دســت کوبید 
روى میز که سکســکه اش شروع شــد و من هم 
مثل هلى کوپتر دور خــودش و میزش چرخیدم 
و صدایم را بردم بالاتر که یکدفعه دست گذاشت 
روى قلبش و چنگ زد به گلدان روى میز و افتاد 
زمین. همکارها دویدنــد از زمین بلندش کنند 
و من هم فرو رفته بــودم توى نقش هلى کوپتر و 
همان طور مى چرخیدم دور میزها. تا آمبولانس 
برسد دم شرکت، بنده خدا تمام کرده بود. دو روز 
بعد، مازیار به قولش عمل کرد. بعد از مراسم ختم، 
سه تا سینى پر از حلوا بردم خانه و قایم کردم توى 

کمد لباسهام. 

كوچه سوم

| داود نجفى| با دختر مورد علاقه ام به کنســرت خواننده  مورد علاقه اش رفتیم. 
آن قدر چرت و پرت مى خواند که اگر دختر مورد علاقه ام کنارم نبود، حتما از سالن 
بیرون مى رفتم. دختر مورد علاقه ا م ولى کل شعرها را حفظ بود و خواننده را همراهى 
مى کرد. بهش گفتم: «عزیزم تو مى فهمى این چى میگه؟ فازش چیه؟» کل سالن 
برگشتند و با تعجب نگاهم کردند. حس وزیر پادشاه را تو داستان لباس جدید پادشاه 
پیدا کرده بودم، اگر حرفم را اصلاح نمى کردم، به یک آدم بى سواد که مطالعه ندارد 
و از موسیقى و سبک هایش چیزى نمى داند بدل مى شدم. به گوشى ام اشاره کردم و 
گفتم: «عمه م رو میگم» بعد هم هرچى کلمه کف افکارم بود، بیرون ریختم و شروع به 
همخوانى کردم، طورى که آخر کنسرت به عنوان خونگرم ترین هوادار با من مصاحبه 
کردند و تا شب تو کل شبکه هاى مجازى پخش شد. الان هم مدیر بزرگترین پیج 
طرفداران آن خواننده هستم. خواستم بگم قبل از این که در مورد شغل پدرِ طرفتان 

سوال کنید، حتما در مورد خواننده  مورد علاقه اش سوال کنید.

ستاره شناس شدیم
از بس رقم هاى
نجومى دیدیم!

هوس

keyvanzargari@yahoo.com|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۹/۰۰- ۱۸/۳۰

|  شهاب نبوى |   بیشتر آدم ها تحت تأثیر کارتون هاى زمان بچگى شان 
که در آنها همه «سوباســا»وار و «کاکرو»مسلک، فکر همدیگر را 
مى خواندند، خیال مى کننــد بدون این که دهان باز کنند، شــما 
مى توانى ذهن شان را بخوانى. واقعا هم، اى  کاش آدم مى فهمید توى 
مغز دیگران یا لااقل اطرافیانش چه مى گذرد؛ مثــلا من اگر زودتر مى فهمیدم که 
در ســر رئیســم چه مى گذرد و دقیقا از من چه مى خواهــد، الان وضعم این نبود. 
خیلى طول کشــید تا بفهمم، او تنها چیــزى که از من مى خواهد این اســت که 
راپورت بچه هاى شــرکت را بى کم و کاســت بهش بدهم، اما منِ بى شعور، به جاى 
این کار، برایش لازانیا درســت مى کردم و مى بردم. یا مــادرم، خدابیامرز تا روزى 
که وصیتنامه اش را خواندم، نفهمیدم عاشــق این بوده که من هفته اى یکى، دوبار 
خودم را به خانه اش برسانم و صبحانه را با هم بخوریم. فقط روزى که وصیتنامه اش 
را خواندم، متوجه این موضوع شدم. چه قدر توى آن نوشته فحشم داده بود و نفرینم 
کرده بود که «ایشاالله اون دوستاى بى همه چیزت خیر نبینند که پسر ببوى منو ازم 

گرفتند...» بابایم را بگو. تا روزى که زنده بود، آن قدر با جذبه رفتار مى کرد که وقتى 
مى خواستم جلوى رویش کانال تلویزیون را عوض کنم، مى رفتم جلوى درِ خانه تا 
اگر نعره کشــید، از همان جا فرار کنم ســمت کوچه. فقط روى تخت بیمارستان و 
توى لحظاتى که مثل این فیلم ها فرشــته مرگ جلوى در ایستاده بود تا دستش را 
بگیرد و ببردش، بهم گفت: «بچه جون، یکى از آرزوهام همیشــه این بود که باهات 
رفیق باشم و همه جاى ایران رو دوتایى سفر کنیم و عشق کنیم...» یا دخترى که قرار 
است با هم ازدواج کنیم. در همه این سال ها، هیچ وقت نفهمیدم ک ىِ باید چه بگویم. 
کِى دوست دارد حرف بزنیم. کى دوست دارد حرف نزنیم. کى دوست ندارد «ریخت 
نحسم» را ببیند. کى مشتاق دیدن «ریخت نحسم» است. کى دوست دارد درباره 
اسم بچه مان صحبت کنیم. کى دوســت دارد بگوید «من براى همیشه مى روم.» و 
من بگویم: «تو غلط مى کنى.» کى قاطى نمى کند اگر بگویم: «بیا، یه طوطى دارم که 
اخبار شبانگاهى را تحلیل مى کنه...» خواهشا حرف بزنید. زندگى کارتون نیست که 

از ابرهاى بالاى سرتان حدس بزنیم چه چیزى در سرتان مى گذرد...

فلكه اول
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